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  ٢٠٢٢ سپتمبر ٣٠

  
  محمد محق

  در ترازوی نقد"قرضاوی"
ی نھادھای مختلف ئگيری در برپا ھای فکری متعدد، سھم شيخ يوسف قرضاوی با نوشتن بيش از صد جلد کتاب در حوزه

ھای مذھبی در نيم قرن اخير   عمومی، يکی از اثرگذارترين چھرهۀھا و عرص نی و تحقيقی و حضور فعال در رسانهدي

ھای ذاتی خودش بود که علاوه بر دانش  یئبرابر کرد، از يک سو توانا چه شھرت او را چند آن. کشورھای مسلمان بود

ترين آن حمايت و تبليغ  ز ديگر سو عوامل بيرونی که مھمشد و ا سرشار فقھی، در گفتار و نوشتار روانش نمايان می

ھای طولانی منبر نشر  سپس تلويزيون الجزيره بود که برای سال ھای سازمان اخوان الملسمين در سراسر جھان و شاخه

تلفی ھای کاری، او دانشمندی دايرةالمعارفی بود که به موضوعات و مسايل مخ وسعت حوزه به لحاظ. افکار او شده بود

ًھايش که عمدتا فقھی  پرداخت، اما به لحاظ عمق تخصصی بيشتر آثارش سطحی بود و تنھا بخش محدودی از نوشته

خواھم سه محور اساسی در کارنامه  در اين نوشته می. روند اھميت و ارزشمند به شمار می ھستند، در حوزه خود با

  :قرضاوی را مرور کنم

 

 :فقه و اخلاق -١

نظيری بر ميراث عظيم فقھی   کمۀاو در اين زمينه احاط.  فقه استۀ قرضاوی، عرصۀش از کارنامترين بخ درخشان

روش او . ھا را برای جھان امروز برگزيند ترين گان، مناسبھای فقھی گذشت ت از ميان ديدگاهتوانس مسلمانان داشت و می

او در اين زمينه . ھا و نيازھای مردم بود با واقعيتگيری و پيوند داشتن   مسايل فقھی، مبتنی بر عقلانيت، آسانۀدر زمين

ای روشمند و مبتنی بر قواعد فقه و ضوابط اجتھاد  که تعصبی به نفع مذھب فقھی خاصی نشان بدھد، با شيوه بدون اين

ی ئوی فقه را از زبان کھنه و کلاسيک رھا. عيار بود کرد و خود دارای بينشی مستقل، در مقام مجتھدی تمام عمل می

ھا  افزون بر اين، در توضيح مسايل فقھی تلاش داشت که بعد اخلاقی آن. بخشيد و به زبان شيوای امروزی عرضه کرد

ی چندانی ئچه با عرفان نظری آشنا اگر. صورت خشک حقوقی به طرح مسايل نپردازد را نيز در نظر بگيرد و تنھا به
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کرد که فقه را با طعم تصوف عرضه کند، و   بود و تلاش میاش از تصوف عملی در حد قابل قبولی نداشت، اما آگاھی

او ھرچند دستگاه فقھی جديدی پی نيفکند و مبدع روش نوينی در اجتھاد نشد، . بخشيد ای می پذيری ويژه اين به کار او دل

از اين نظر . ساندھای بالقوه فقه سنتی را برای امروزی شدن به کار بست و به فعليت ر توان گفت که تمام قابليت اما می

 ۀدر حوز. او از تمام کسانی که در جھان تشيع و تسنن در قرن اخير به کار فقاھت پرداختند، يک سر و گردن بالاتر بود

شود و ظرفيت بالقوه مھمی در امروزی ساختن فقه اسلامی  ای که به نام مقاصد شريعت خوانده می اصول فقه، در شاخه

ی کافی داشت، او اما نتوانست چيز جديدی بر آن بيفزايد و آن را از ئسيک اين رشته آشناکه با مباحث کلا دارد، با آن

عيار بود و در اين زمينه در  ھا، قرضاوی يک فقيه برجسته و تمام  اينۀبا ھم. ی ببخشدئچارچوب نگرش کلاسيک رھا

بھبود بخشيدن به نوع تدين در جوامع ای ارزشمند است که برای  اين بخش از ميراث او گنجينه. روزگار ما ھمتا نداشت

  .ی بسيار داردئھای فقھی متحجرانه، کارآ ويژه در برابر نگرش اسلامی، به

 

 :کلام و فلسفه -٢

ھا است و علم  دھد؛ زيرا فلسفه مادر تمام دانش فقه و اخلاق البته روبنا است و زيربنای آن را کلام و فلسفه تشکيل می

ی محدودی با علم کلام ئقرضاوی آشنا. دھد  است که عقل را با نقل، يا دين را با خرد پيوند می پلیۀمثاب کلام و الھيات به

ی اندک در ئھا او خود گام. داشت، در حد اختلافاتی که ميان اشاعره و معتزله در چند صد سال قبل اتفاق افتاده است

ی ئکه با فلسفه آشنا ح اسما و صفات او، اما چون اثبات وجود خدا تا شرۀبار  مسايل کلامی برداشت، از نوشتن درۀزمين

افزون بر اين، او در برابر . چندانی نداشت، کار تازه و بکری در اين عرصه نکرد و تنھا سخنان قدما را از نو بازگفت

ھای  مباحث کلامی جديدی که مقتضای دانش و عقلانيت معاصر است، موضعی بدبينانه گرفت و کسانی را که دريچه

ھای نوين علمی  ھای زبانی مدرن گشوده بودند، يا مباحث الھياتی را با تکيه بر داده  برای فھم قرآن به کمک دانشجديدی

او در اين زمينه به . شدت مورد حمله قرار دادوزيد و ديگران، بکشيدند، مانند محمد ارکون، نصر حامد اب به ميان می

 و ھمانند دعوای کھن فقيھان و فيلسوفان، کوشيد متفکران نوانديش گان تبديل شدھای سنتی گذشت افع سرسخت انديشهمد

 با انديشمندان آشنا با علوم فلسفی و بحثاو به .  خارج کندمناظره ۀھا از صحن القاب سکولار و ملحد و مانند اين را با

آيد، سھم گرفت  ناس میاجتماعی مدرن، تن نداد و تنھا به مناظراتی جنجالی و جدلی که به کار تحريک عواطف عوام ال

اش به خطر افتادن جان نويسندگان و حتا قربانی شدن شماری از آنان مانند فرج فوده، نجيب محفوظ و امثال آنان  و نتيجه

حتا در .  با اوبحثبود و نه » ديگری«ھای بنيادگرا مبتنی بر حذف  رويکرد او در اين زمينه مانند ديگر گروه. بود

 با اھل فکر مناظرهاکادميک برای گشودن باب -سکولاريسم و ليبراليسم نوشت، در پی کاری علمیی که در نقد ئھا کتاب

 ضد رقبای سياسی هدانش را ب پليميک، بسيج جوانان احساساتی و کم- ای تبليغاتی نيامد، بلکه با در پيش گرفتن شيوه بر

سلفی،  گرا، اعم از سلفی و غير ھای مذھبی گذشته وهی گرئگرا او به ھمان اندازه که به تقريب و ھم. بنيادگرايان برگزيد

کرد و رويکردش در اين  گيری از مسلمانان ليبرال و نوگرا نيرو صرف می گماشت، به ھمان پيمانه به فاصله ھمت می

ھای رقيب، از بانيان طرز تفکری شد که ذھن چند  او با ترويج مفاھيمی وارونه از انديشه. زمينه فصل بود، نه وصل

ھای مختلف   تفاھم ميان طيفۀسل از جوانان فعال مسلمان را از فھم واقعيت ماجرا ناتوان و فلج کرد و تا اکنون زمينن

او که از استبداد سياسی در جھان اسلام ھميشه شکوه و انتقاد داشت، در برخورد با . جوامع مسلمان مسدود است

تکفيری در پيش گرفت و با متھم -  استبدادیۀگريستند، شيون مسلمانان ديگرانديشی که با نگاه مدرن به مسايل می

 او در کتاب ۀبه اين فقره از نوشت. تر از دشمنان اسلام شمرد شان به ارتداد فکری و فرھنگی، آنان را خطرناک ساختن

 خود را نمايان  ۀِجا از ياد نبرم اشاره به نوعی از ارتداد را که مانند ارتداد آشکار چھر در اين«: فقه الجھاد دقت کنيد
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ھای  پرده بر آفتاب بيفکند، بلکه آن را درون لفافه تر از آن است که کفر خود را صريح و بی کند، زيرا زيرک نمی

ی است ئاين ھمانا ارتداد فکر… ھا ھا به بدن دھد، مانند راه يافتن بيماری راه می] ھا و جان[ھا  نھد و به عقل گوناگون می

شود،  ی که توزيع میئھا شود، کتاب ی که ھر جا پخش میئھا آورد، از روزنامه می برابر ما سر برکه ھر روز آثار آن در 

ی که ئھا شود، سريال ی که به تماشا گذاشته میئھا شود، برنامه ی که نشر میئھا شود، سخنرانی ی که فروخته میئھا مجله

اين ارتداد . شود  گذاشته میءد و قوانينی که به اجراگرد ی که ترويج میئھا رود، رسم و رواج ھا می  تلويزيونۀبه پرد

مرتد خواندن مخالفان فکری، ) ٢٠٩: ٢٠١٠فقه الجھاد، (…» تر است پنھان به نظر من از ارتداد عريان خطرناک

  .کنند ھا می راھی به سرکوب و حذف آنان است، ھمان کاری که تکفيری

 

 :سياست و مسايل روز -٣

وی که در جوانی عضو سازمان اخوان . برانگيزتر بود روز، موضع قرضاوی مناقشه سياست و مسايل ۀدر زمين

در برابر شماری از . ی نيافتئالمسلمين بود و به اين جھت مدتی به زندان افتاده بود، تا پايان عمر از آثار روانی آن رھا

گيرانه و خصمانه بود و در برابر  گيری داشتند، موضع او ھميشه سخت ھا که با اخوان المسلمين سخت حکومت

ھای خليج ھميشه موضعی نرم و دوستانه داشت و لب به انتقاد از آنان  ھای ديگر مانند قطر و سعودی و دولت حکومت

ھای تندروتر مانند القاعده و داعش او را نيز در شمار علمای درباری  روهاين موضع او باعث شده بود که گ. گشود نمی

برد و زندگی مجللی برای خود و فرزندانش سامان  خوبی بھره میھا ب يای مادی و معنوی اين دولتبدانند، زيرا از مزا

تازد که از  ی میئھا نھا بر دولتکند و ت داری که به او سود برسانند، دشمنی نمی ھای پول گفتند او با دولت می. داده بود

 .برد آنان سودی نمی

او . ای بود که به نام بھار عربی برپا شد گيری او در ھنگامه  سياسی قرضاوی، موضعۀترين بخش از کارنام جنجال پر

ش صورت آشکار در خطی قرار گرفت که دولت قطر در پي خواند، به جا، مانند کسانی که خود عالمان درباری می در آن

ھای زنده از  ھای نامطلوب از نظر قطر، در صحبت گرفته بود، و با تشويق علنی مردم به شورش در برابر حکومت

او چنين موضع تندی را در قبال سوريه و . تلويزيون الجزيره، کشتن قذافی را تجويز و مردم را به آن کار تشويق کرد

. رگ نفت و گاز در پس آن بود، به موضوعی دينی تبديل کردھای بز ی سياسی را، که پروژهئاو دعوا. مصر نيز داشت

مرج خاور ميانه شد و شرايطی رقم  و  فقھی بود که در کنار عوامل ديگری سبب ھرجۀترين چھر از ديد منتقدان، او مھم

زده  صيبتديده و م ھا تن آواره شوند و در پايان ھيچ سودی به مردمان ستم خورد که صدھا ھزار انسان کشته و ميليون

 قرضاوی به سياست و تحولات سياسی، اما او ھيچ دانشی در اين زمينه نداشت و ۀرغم درگير بودن گسترد علی. نرسد

ھای  انديشی او را که ناشی از ناآگھی به سرشت سياست ھای مختلف، از جمله در بھار عربی کوته مواضع او در مناسبت

ھای جنجالی قرضاوی به ھمان اندازه که بر شمار  گيری اين موضع. ذاشتصورت آشکاری به نمايش گ الملل بود، به بين

شماری از منتقدانش او را در رديف . کرد افزود، صف منتقدان و مخالفانش را نيز دراز و درازتر می ھوادارانش می

 .دانستند ريزی و تباھی کشورھا می شمرده و عامل اغتشاش، خون» فقھای فتنه«

آمد و علاوه بر  ھای جھاد به پيشاور می وی در سال.  سياسی او استۀانستان، بخشی از کارنامموضع او در قبال افغ

ھنگامی که شاگردان و پيروان . کرد ملاقات با رھبران مجاھدين، در نھادھای آموزشی مھاجران افغان سخنرانی می

. وليتی احساس کندؤ قبال اين اعمال مسھای حزبی و تنظيمی روی آوردند، ديده نشد که او در فکری او در کابل به جنگ

ھا،  پردازان بزرگ اين گروه عنوان يکی از ايديولوژی درست است که او نقش مستقيمی در اين حوادث نداشت، اما به

ی ئھا  و لازم بود به بازنگری عميقی در رويکرد چنين گروه"خلل در کجا است"وليت اخلاقی داشت که ببيند ؤمس
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شناسانه لازم است، کاری که او   اخلاقی کافی نيست، بلکه تحليل انتقادی و آسيبۀ کاری، توصيبرای چنين. بپردازد

ھای  پيچيد و از خون شان روزانه در سراسر دنيا می  کشتارھایۀافزون بر اين، در قبال گروه طالبان که قص. انجام نداد

او گويا . ماند، قرضاوی ھميشه موضعی نرم داشت خبر نمی شد ھيچ کس بی گناه فراوانی که به دست آنان ريخته می بی

پسنديد که زبان به انتقاد از آنان بگشايد، ھرچند که کشوری را به سوی  دانست و نمی تبار می خود را به نحوی با آنان ھم

ديده  مبه قندھار آمد، اما برای شفاعت مردمی ست ھای باميان او در زمان ملا عمر، برای شفاعت بت. نابودی سوق بدھند

و زجرکشيده ھيچ اقدامی نکرد و حتا پس از بازگشت ھيچ سخنی از محروميت، رنج و مصيبت تلخی که مردم 

 .کرد گويا درد و رنج مردم افغانستان، خاطرش را مکدر نمی. کشيدند به ميان نياورد می

 ميلادی ٩٠ ۀا فتاوای خود در دھشماری ديگر از منتقدانش بر اين نکته انگشت نھادند که رسم عمليات انتحاری را او ب

کم مشھورترين فقيھی  او اولين يا دست. ھای اسلامی به اين شيوه متوسل شدند بنياد نھاد، ھنگامی که در فلسطين گروه

ی گفت که آن فتوا ئھا ًچه او بعدا در مصاحبه اگر. بود که عمليات انتحاری را به نام عمليات استشھادی تيوريزه کرد

ھا، اما در زمانی که اين فتوا صادر شد و به عمليات انتحاری  فلسطين بوده است نه ساير سرزمينمخصوص شرايط 

ھای بنيادگرا و تروريست در کشورھای مختلف فتوای او  بسياری از گروه. شرطی مطرح نشد و مشروعيت داد، چنين قيد

 ۀفتوای او، يکی از عوامل گسترش اين پديد. دثر برای جھاد با دشمنان شمردنؤای م را پخش و نشر کردند و آن را شيوه

 .برانداز بود خانمان

اگر در تصوير کلان تمدنی به موضوع نگاه کنيم و وضعيت خود را با تحولات بعد از رنسانس در غرب به مقايسه 

م در عرصه ک ھا به تحولی عميق انجاميد و آنان را از تنگنای قرون وسطا رھانيد، دست چه در آن سرزمين بگيريم، آن

اش اين بود که کشيشان و رھبران کليسا از رھبری تحولات کنار زده شدند و متفکرانی بزرگ  فکری، عامل اساسی

مانند دکارت، اسپينوزا، ھابز، لاک، روسو، ھيوم، استوارت ميل، ولتر، منتسکيو، کانت، ھگل، نيچه و ديگران، رھا از 

ھای بزرگ انسانی در کانون آن قرار  ديدی را فتح کردند که دغدغهھای فکری ج ی، افقئ ھای تفکر کليشه چارچوب

نگری، صلح جھانی،  شناسی، تاريخی سنگی مانند عقلانيت، قانون، مدارا، اخلاق، معرفت ھای گران آنان مقوله. داشت

اصی، وارد دست را که معطوف به نيازھای بنيادين تمام بشريت است، نه امت و ملت خ دانش تجربی و مسايلی از اين

ياسی، صنعتی تحولات بعد از رنسانس بدون شک به عوامل متعدد اقتصادی، س. ديسکورس اساسی تمدن معاصر کردند

مانن کشور ی ئدر کشورھا. ُگی داشت، اما بدون اين بعد فکری ممکن نبود که در اين مسير قرار بگيردھا بست و مانند اين

نگرند و از  ی ھستند که از عينک فقه به جھان میئھا ملاھا ارترين چھرهما چنين اتفاقی نيفتاده است و ھنوز اثرگذ

ھای جھانی معطوف به مشکلات کلان  ی پرداختن به نيازھا و نگرانیئآنان توانا. خبرند ھای مھم دنيای امروز بی دانش

ی دارند، ئنوا ھای آنان ھم وهدھند که با احزاب و گر شان را بخشی از مسلمانان تشکيل می غم و بشريت را ندارند و ھمه ھم

از ھمين رو آثار آنان برای مردمان . برند روزی که از انواع فقر، محروميت، سرکوب و ستم رنج می ھای سيه نه توده

شان ھمه  ھای عکس انديشمندان يادشده که انديشهه ای ندارد، ب ھای ديگر ھيچ ارزش و جاذبه ھا و تمدن متعلق به فرھنگ

 .شود ھای فرھنگی و تمدنی مختلف جدی گرفته می يده و در حوزهمرزھا را درنورد

ھای فقھی او سود برده است، اين انتقادھا را از باب  نگارنده که در نوجوانی بيشتر آثار قرضاوی را خوانده و از ديدگاه

داند تا  گان را لازم میکند، بلکه برخورد انتقادی با کارنامه و ميراث فکری بزر تخفيف و تقليل مقام علمی او مطرح نمی

سازی بيشتر از اين عمق و  تراشی و مقدس ی معصوم از خطا به تصوير کشيده نشود و فرھنگ بتئھا از آنان چھره

گی و بلوغ جوامع، رھا شدن از دام پيشواپرستی و تکيه بر خرد و ھای مھم و بنيادی برای پخت  گاميکی از. استحکام نيابد
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ت نکنيم، حال و روز ما أمی که زمام عقل ما به دست ديگران باشد و خود به انديشيدن جرتا ھنگا. دانش خويشتن است

 .ھمين خواھد بود که ھست

 .از مرحوم قرضاوی تمجيد و تجليل به حد کافی صورت گرفته و اکنون زمان نقد ميراث فکری او فرارسيده است

 


